
 
 

 
 

 حقوق شهروندی متهم با توجه به قوانین

 کیفری افغانستان

 1عارف حمداللهی
 2)نویسنده مسئول(بشیر احمد محمدی

 

 چکیده
ها تلاش در رعايت آن دارند. حقوق شهروندي از ضروريات جامعه بشري است و همه حکومت

فردي که متهم به ارتکاب جرم است، نيازمند برخورداري از حقوقي است که يک شهروند در 
باشد. در همين راستا حقوق کيفري در قالب مواد آيين دادرسي مند ميحالت عادي از آن بهره

متضمن حقوق افراد در مراجع قضايي است  اقدام به ايجاد بنيادها و اصولي نموده کيفري که 
است که هر يک به نوبه خود، در راستاي حفظ حقوق متهم و احترام به آزادي او نقش بسزايي 

 ها، حق برخورداري از وکيلکنند. از جمله اين اصول، اصل برائت، اصل تساوي سلاحرا ايفا مي
تا با  شودبه حريم خصوصي افراد در مرحله دادسرا است. در اين نوشتار سعي مي مدافع و احترام

بيني شده در قانون، با رويکرد نگاه به حقوق کشور بررسي هريک از اين حقوق و اصول پيش
 ، کليات و مباني نظري تحقيق مورد بررسي قرار گيرد.افغانستانجمهوري اسلامي 

  .نستاناافغ يفريک نيقوان  متهم  يشهروند حقوق  شهروند  حقوق ها:کلید واژه

                                                           
 نمایندگی خراسان العالمیه المصطفی هجامعاستاد همکار و دبیر پژوهشی گروه حقوق .  1

 نمایندگی خراسان العالمیه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی . 2

«گفتمان حقوقی»دوفصلنامه تخصصی   

1399ستان بهار و تاب /دهمهف شماره/ همن سال  
82-61  
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 مقدمه

، عضو رسمي يک شهر، ايالت يا کشور است. اين ديدگاه، حقوق و «شهروند»يک 

ت. بيني و تدوين شده اسشود که در قانون پيشهايي را به شهروند يادآور ميمسئوليت

، اموال، مالکيت، از نظر حقوقي، جامعه نيازمند وجود مقرراتي است که روابط تجاري

ز ديد رو اشهرسازي، سياسي و حتا مسائل خانوادگي را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاين

شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر 

ها و وظايف و روش انجام آن است. همچنين نحوه اداره امور شهر و و اصول و هدف

انيم ترين اصولي بدتوان به عنوان مهمرت بر رشد هماهنگ شهر است که ميکيفيت نظا

 که منشعب از حقوق اساسي کشور است. 

مندي شهروندان از حقوق يکي از متقتضيات اصل کرامت ذاتي انسان، حق بهره

طح المللي در ساجتماعي آنان است. اين حقوق، بشري بوده و در بسياري از اسناد بين

بيني گرديده است. در قوانين اساسي و عادي کشورها از جمله قه، پيشجهان و منط

يگاه اهميت و جا رغمعلیاي از اصول و قواعد، حاکم شده است، ليکن نيز پاره افغانستان

طور کلي جوامع مردم سالار الملل و بهاي که حقوق شهروندي، در نظام حقوق بينويژه

المللي و قوانين داخلي کشورها، تعريف مشخص و روشني هيچ يک از اسناد بين دارد، در

 از آن به عمل نيامده است. 

هاي شهروندان در اي است از وظايف و مسئوليتدر واقع حقوق شهروندي آميخته

قبال يکديگر، شهر و دولت يا قواي حاکم و مملکت و همچنين حقوق و امتيازاتي که 

طور کلي قواي قوق بر عهده مديران شهري)شهرداري(، دولت يا بهوظيفه تأمين آن ح

 ود.شاطلاق مي« حقوق شهروندي»ها، اين حقوق و مسئوليتباشد. به مجموعه حاکم مي

 مفهوم شناسی .1

 . مفهوم واژه شهروند 1. 1

را قالب پيشرفته واژه  Citizenship، معادل واژه انگليسي «شهروندي»

ند. به اعتقاد بعضي از کارشناسان زبان، شهرنشيناني که در يک شمارمي« شهرنشيني»

اشتند و گذکردند وقتي که به حقوق و امور حقوقي يکديگر احترام ميمنطقه زندگي مي

هاي يکديگر و به اجتماع انساني خود، عمل کردند کردند و به مسئوليتبا ادب برخورد مي

  ارتقاء ميافتند.« شهروند»به عنوان و مقام 
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شد، اما پس از آن شهروندي تا پيش از اين در حوزه اجتماعي شهري بررسي مي

است، اگرچه امروزه بسياري به ايالت و کشور گسترش دادهشهروندي مفاهيم خود را به 

است. انديشند. شهروندي امروزه کاربردها و معاني مختلفي يافتهشهروندي جهاني نيز مي

کند. است. کسي که در شهر زندگي مي cityتقات شهر شهروندي در زبان فارسي از مش

 ، واژه شهروند( 1331اهل يک شهر يا يک کشور.)محمد معين، 

 مفهوم متهم  .2. 1

است. طريحي در تعريف وهم « وهم»متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده 

 فخرالدين«.)شودوهم عبارت است از سهو و آنچه که در خاطر و خيال واقع مي»گويد: مي

 ( 02ق:1391بن محمد طريحي، 

 «به بدي شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده»متهم در زبان فارسي به معناي 

 (30:323، ج1301معنا شده است.)دهخدا، 

اند اند که عبارتعليه سه معيار را بيان کردهمشهور فقها در تشخيص مدعي از مدعي

الخصومه، أو هو الذي يُخالف قوله الأصل، أو هو المدعي هو الذي يترك لو ترك »از: 

 (32ق:1322عبدالکريم موسوي اردبيلي، «.)الذي يدعي خلاف الظاهر

 نستان امفهوم قوانین کیفری افغ .3. 1

شود به صورت متفرقه در مقالاتي اشاره شده که مي افغانستانمفهوم قوانين کيفري 

آن يافت نشد. در يکي از مقالات چنين  به يک نمونه اشاره کرد، ولي تعريف منطقي از

 آمده است: 

قاضي را مکلف کرده است چنانچه حکم قضيه را در  افغانستاناگر چه قانون اساسي 

قوانين مدون نيافت به فقه حنفي مراجعه کند، شرايطي صريح و ضمني نيز براي اين 

 جرم و مجازات مراجعه تعيين کرده است. از جمله اين شرايط رعايت اصل قانوني بودن

ترين اصول حقوق کيفري مدرن، به بهترين شکل، نه است که به مثابه يکي از بنيادي

ضمين شده ت افغانستانتنها در قانون اساسي فعلي بلکه در هر شش قانون اساسي اخير 

 است. 

اين قانون جرايم و جزاهاي ( نيز که حکم کرده 1311ماده اول قانون جزا)مصوب 

ود، با شکند و براي حدود، قصاص و ديات به فقه حنفي رجوع مييم ميتعزيري را تنظ

قانون »توان به مثابه يک اين شرايطِ صريح و ضمنيِ قانون اساسي مغاير بوده و مي
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 غانستانافپوشي کرد. به طور کلي، اگر چه شريعت در قانون اساسي از آن چشم« ضعيف

ران نيست که بر عموم و اطلاق تمامي جايگاه ممتازي دارد، همانند قانون اساسي اي

قوانين از جمله مواد قانون اساسي، حاکم باشد. افزون بر اين، رفتار قانونگذار در مواد 

دهد که خودِ وي نيز اعتقادي به ماده اولِ اين قانون بعديِ همان قانون جزا نشان مي

د نيز يان قوانين جدينداشته و آن را صرفاً براي اجرا نشدن به تصويب رسانده است. در م

اعتباري ماده اولِ قانون جزا دلالت آيند که به طور ضمني بر بيمواردي به چشم مي

 ( 122تا  1391:111دارند.)توحيدخانه، 

 مفهوم حقوق دفاعی متهم  .4. 1

حقوق دفاعي متهم که امروزه به عنوان جزء جدايي ناپذير دادرسي منصفانه در قوانين 

المللي مطرح و مورد حمايت قرار گرفته است، به معناي مجموعه بينو مقررات داخلي و 

امتيازات و امکاناتي است که در يک دادرسي منصفانه لازم است، متهم از آن برخوردار 

باشد تا بتواند در مقابل ادعايي که خلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده، در شرايط 

 ( 001ش:1393اميدي، جليل آزاد و انساني از خود دفاع کند.)

ها حمايت از حقوق متهم و تلاش براي بيني اين امتيازات و تواناييهدف از پيش

ها بين متهم و سيستم عدالت کيفري و به ويژه دادستان جاري ساختن تساوي سلاح

 است. 

 مفهوم واژه حقوق  .5 .1

ثابت،  جمع حق است که در لغت به معناي ضد باطل، عدل، واجب، موجود« حقوق»

، 1301راحت، درست، سزاوار مال، ملک و يقين بعد از شک آمده است.)دهخدا، 

 ( 339و02:333ج

حق توانايي خاصي است که »گويد: استاد ابوالقاسم گرجي در معناي کلمه حق مي

براي کس يا کساني نسبت به شخص يا چيزي و اعم از عقد،عين و غيره، اعتبار شده و 

ه توانند در آن چيز يا شخص تصرفي نمودآن کس يا کسان مي به مقتضاي اين توانايي

 ( 13۳1:13محمدي گيلاني، «.)اي گيرنديا بهره

 اند: معناي اصطلاحي حقوق را اين گونه بيان کرده

امتيازي که شخص در جامعه معين دارد، حقوق در اين معني به حقوق فردي تعبير 

 ( 1393:02شود.) خسروي، مي
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 کنند. بندي ميتقسيم و عمومي لحاظ رابطه به دو دسته خصوصيعلم حقوق را از 

حقوق خصوصي حاکم بر روابط افراد با يکديگر است و حقوق عمومي به رابطه دولت 

پردازد. حقوق مدني شعبه اصلي حقوق خصوصي است. حقوق تجارت، با افراد جامعه مي

 شوند. صي محسوب مياز شعُب ديگر حقوق خصو و حقوق مالکيت فکري حقوق خانواده

کند و حقوق عمومي شامل قواعدي است که بر روابط دولت و مردم حکومت مي

 ( 1322:012بخشد.)کاتوزيان، هاي دولتي را نظم ميهمچنين سازمان

هرچند  دو شعبه اصلي حقوق عمومي هستند. حقوق جزا و حقوق اداري حقوق اساسي

معمولاً به عنوان يک رشته جداگانه در به لحاظ فني بخشي از حقوق عمومي است، اما 

 شود. نظر گرفته مي

 مفهوم عدالت و عادلانه . 1.6

 را به معنای مساوات دآن استه است: « عدل»راغب اصفهانی در کتاب مفردات، 

باشد، به همين جهت، عدل، به معناي تقسيم کردن به صورت کاملاً مساوي مي»

پايه عدالت، پابرجاست. يعني اگر يک رکن از چهار شود: آسمان و زمين بر چنين گفته مي

تر يا کمتر باشد، از حکمت الهي بدور است و رکن اساسي جهان، از ديگر ارکان اضافه

 ق، ذيل ماده عدل( 1330راغب اصفهاني، «.)گيردنظام هستي، شکل نمي

 کند: را چنين تعريف مي« عدالت»مرحوم سيدمحمدحسين طباطبايي 

عدالت، يعني به هر فردي که صاحب حق و حقوقي است، به طور کامل حقش »

اطبايي، طب«.)شودپرداخت شود و هر چيز به جايگاه مناسب خودش گذاشته شود، گفته مي

 ( 2:331، ج13۳۳

شود که در لغت به معناي به کار برده مي« Fair»عادلانه يا منصفانه معادل واژه 

آمده است و نيز به معناي « واعد و حقوق با هر شخص يا طرفرفتار برابر و مطابق با ق»

است. در ادبيات قضايي، اين واژه به معناي داشتن « معقول، عادلانه و متناسب با شرايط»

طرفي و درستي، آزادي از تعصب و جانبداري و نفع شخصي، عادلانه، منصفانه، وصف بي

 شود. اين صفت در عبارتکار برده مي غير جانبدارانه و برابري ميان طرفين منازعه، به

 ( 1323:12نيز بر همين معاني دلالت دارد.)فضائلي، « محاکمه عادلانه»
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 اصول حاکم بر حقوق شهروندی متهم .2

اصول کلي و قانوني که هر انساني از جمله متهم طبق آن اصول و قوانين، از حقوقي 

 بهرمند است. 

 اه قانون . اصل مساوی بودن افراد در پیشگ1. 2

هاي نظامي مبتني بر حقوق شهروندي، تأمين عدالت اجتماعي و منع يکي از ويژگي

 باشد. تبعيض نسبت به همه شهروندان کشور مي

 اين مهم پرداخته و در آن آمده است: قانون اساسي به 00ماده 

اعم از زن و مرد در برابر قانون، داراي حقوق و وجايب مساوي  افغانستاناتباع »

 «. باشندمي

اين موضوع اشاره دارد. در اين ماده آمده اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به 3ماده 

 است: 

همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت »

 «. قانون برخوردار شوند

 اصل تساوی افراد در برابر دادگاه . 2. 2

 «وجوب تسويه بين خصمين»هاي فقهي با عنوان تابشالودة اين اصل  چنانچه در ک

باشد که بين دو طرفي که دعوا دارند، در اين معنا ميشود و شهرت يافته است  بهياد مي

 اجرا کردن قانون و رعايت تمام تشريفات، به صورت تساوي رسيدگي شود. 

 ها . اصل علنی برقرار شدن دادرسی3. 2

قانون اساسي و برخي قوانين  1۳2و  1۳1للي و اصول الماين اصل که در اسناد بين

هاي اساسي دادرسي عادلانه ها و شاخصهعادي ديگر مورد توجه قرار گرفته، از جلوه

شود. با اين حال، واقعيت اين است که به ترين تضمينات آن محسوب مياست و از مهم

اصل در حقوق برخي  ها، اينرغم شأن و جايگاه انکارناپذير اصل علني بودن دادرسي

ددي هاي متعکشورها به شکل قابل قبولي تحقق نيافته و اجراي آن با موانع و چالش

 مواجه شده است. 
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 . اصل حق دفاع متهم از خود 4. 2

رعايت حقوق متهمين در جريان دادرسي از ملزومات اجراي عدالت قضايي است و 

حل ست، لذا حقوق دفاعي متهم در مراالمللي تجلي يافته ااين اصل در قوانين ملي و بين

لي حقوق الملالمللي از جمله ميثاق بينهاي بينمختلف رسيدگي به يک اتهام، در مقرره

مدني و سياسي و در عرصه داخلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده 

 است. 

ن اييدن به با وجود اين در قوانين عادي اقدامات لازم و موثري در جهت تحقق بخش

دسته از حقوق صورت نگرفته است. يک جنبه از اين حقوق، حق سکوت متهم در مراحل 

تعقيب، تحقيق و دادرسي است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت 

است. هر مقامي اعم از قضايي و انتظامي نبايد متهم را مجبور به اقرار به مجرميت يا 

 نمايد يا او را مجبور کند عليه خود دروغ بگويد. اقرار به عمل نکرده، 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت به ممنوعيت اخذ اقرار از  32اصل 

ن دليل تواطريق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آنکه سکوت متهم را نمي

ير کنيم، به زيان او تفس بر صحت واقعه يا تاييد آن تلقي کرد، چرا که اگر سکوت متهم را

 ايم. خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده

( هيچ مقرره صريحي 1390اگرچه در قانون آيين دادرسي کيفري ايران)مصوب سال

قانون مذکور به  193شود، اما از ماده در خصوص داشتن حق سکوت متهم ديده نمي

اسناد فرا ملي نيز حق سکوت  گردد. درصورت تلويحي اين حق براي متهم استخراج مي

متهم موضوعي است که تکليف يا عدم تکليف مقامات قضايي و محدوده آن در آگاه 

 ندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.کردن متهم مبني بر ساکت ما

 . اصل جایز بودن پذیرش وکیل در دعواها 5. 2

چنين  اسلام مرحوم شيخ الطائفه، طوسي در کتاب التهذيب خود از پيامبر گرامي

 نقل کرده است: 

طوسي، «.)کنممن مطابق با وجود شاهد و قسم خوردن شما ميانتان قضاوت مي»

 ( ۳:009، ج13۳1

عوا باشد که ضعيف بودن طرفين ددر حقيقت اين گونه احاديث بيانگر اين مطلب مي

در اقامه دليل جهت اثبات حقِ خود، نبايد از صدور رأي عادلانه که توسط قاضي بايد 

انجام شود، ممانعت کند. در برخي موارد که مشکلي نباشد، اضافه بر اينکه گرفتن وکيل، 
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مک کردن به تحقق عدالت، لازم وضروري است که وکيل مانعي ندارد، بلکه از جهت ک

و طلحه اتفاق افتاد،  گرفته شود. حتا در اختلافي که ميان اميرالمؤمنين علي

عليه بودند و براي دفاع از خود، عبدالله بن جعفر)برادرزاده حضرت( اميرالمؤمنين، مدعي

واز وکيل گرفتن را وکيل کردند تا از حقشان دفاع کند. اين کار، دلالت بر ج

 ( 19:3ق، ج1323کند.)محمدبن سهل سرخسي، مي

 . اصل برائت6. 2

رين حق تاصل برائت يکي از اصول بنيادين حقوق جزاست که به دفاع از اولين و مهم

ايي هاي قضپردازد. قانونگذار هر کشوري به مانند بسياري از سيستمدفاعي متهم مي

ستحکام و تثبيت هرچه بهتر آن، آن را در قانون ديگر اصل برائت را پذيرفته و جهت ا

اساسي جاي داده و در موارد متعدد آيين دادرسي به حمايت از اين اصل و در واقع به 

 حمايت از حقوق متهم پرداخته است. 

کند که اصل بر بري بودن متهم و آزاد بودن اوست و اينکه متهم اصل برائت بيان مي

ف اصل و بايد آن را به ثبات رساند. و از آنجا که اصل همان مجرم است، امري است خلا

بر گناهکار نبودن متهم است تمامي حقوق انساني که يک فرد آزاد و يک غير متهم از 

آن برخوردار است متهم نيز بايد از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکيل، آزاد بودن 

 و... .

 د: گويالمللي حقوق مدني و سياسي ميکنوانسيون بين 13در همين ارتباط ماده 

گناه فرض شود، تا اينکه هرکس به ارتکاب جرمي متهم شده باشد، حق دارد بي»

 «. مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 های وارد شده بر فرد متهم . اصل ضرور بودن جبران خسارت7. 2

ني و اسلامي، افراد متهم و مجرم هيچ گاه از حقوق ذاتي خود  از ديدگاه مباحث دي

که خداوند به همه عنايت کرده است محروم نخواهند شد و ظلم کردن و اجحاف 

 حقوقشان روا نيست. 

امام علي)ع( به غلام خود قنبر فرمان داد که مردي را حد بزند، غلام، از روي اشتباه 

ي، عاملغلام را به سه تازيانه، قصاص کردند.)حر  سه تازيانه بيشتر زده بود، امام)ع(

 ( 1۳1: 12ق، ج1320
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پذير باشد، ضروري است که خسارت روشن است در آنجايي که خسارت مجرم جبران

 وارده بر متهمي که هنوز جرمش ثابت نشده، جبران شود. 

 . صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم 8. 2

کننده آزادي که مطابق ترتيبات قانوني و براي امکان قرار تأمين، قيدي است محدود 

شود. اخذ تأمين، اولين اقدام رسمي است که دسترسي به متهم، درباره وي اعمال مي

قانون آيين  130گيرد. مطابق ماده پس از بازجويي از جانب مقام قضايي صورت مي

ع ضر شدن به موقدادرسي کيفري، به خاطر دسترسي به فردي که مورد اتهام است و حا

او در موادي که لازم بوده و پيشگيري از فرار يا مخفي شدن و يا توافق و تباني با فردي 

ديگر، قاضي موظف بوده از تفهيم اتهام بدوي يکي از قرارهاي تأمين کيفري را صادر 

 نمايد. 

 ها . اصل قانونی بودن جرائم و مجازات9. 2

س قبح عقاب بلابيان در دين اسلام ثابت اين اصل، يکي از اصولي است که براسا

يد توانتا حدي که مي»چنين نقل شده که حضرت بيان داشت:  است. از رسول خدا

اي پيدا کرديد، از مجازات و حدود الهي را از مسلمانان دور بسازيد. اگر برايشان راه چاره

کم( در حکمش خطا آن راه استفاده کرده، او را آزاد نماييد؛ چون اگر پيشواي قضاوت)حا

، شهريري«.)کند، بهتر خواهد بود از اينکه در کيفر و مجازات کردن، گرفتار خطا شود

 ( 0:321ق، ج131۳

 . اصل ممنوع بودن شکنجه در گرفتن اقرار 11. 2

، نوعي خبردادن به يک حقي است که به نفع ديگري و به ضرر فرد اقرار «اقرار»

باشد، اما حتماً ( اقرار از دلايل قوي اثبات جرم مي192: 1، ج1322باشد.)کاتوزيان، کننده 

بايد با اختيار و دور از اکراه و اجبار به وقوع بپيوندد، لذا اقراري که بر اثر تهديد، شکنجه، 

 حبس و... بوده باشد، جايز نيست و غير شرعي خواهد بود. 

 مخالف کرامتهاي قانون اساسي کشور، ممنوعيت رفتار و برخورد يکي از ويژگي

 آمده است:  09انساني با مجرمين است چنانچه در ماده 
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تواند حتا به قصد کشف حقايق از شخصي ديگري اگرچه در تحت هيچ شخصي نمي»

تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند و يا امر 

 «. بدهد

 وق متهمو مراحل حق افغانستانحقوق شهروندی در  .3

ه هايي است کترين آزاديحق شهروندي آزادي بيان يکي ديگر و يکي از پرجنجال

ها جاري است. اين حق شکننده و درعين حال قوي، از تعرض مصون در زندگي انسان

 ي حق دارد فکر خود را به وسيلهافغانستان( يعني هر 393، ماده3، ج1392است.)علامه، 

گفتار، نوشته، تصوير يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج قانون اساسي اظهار نمايد. 

قبلي آن به مقامات دولتي به طبع و نشر آن بپردازد.  و مطابق احکام قانون، بدون ارايه

عي يل ارتباط جماحکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسا

 قانون اساسي دو قيد دارد:  33( ماده 392گردد.)همان، مادهتوسط قانون تنظيم مي

 «. رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي»قيد اول 

 «. تنظيم توسط قانون»قيد دوم 

قانون اساسي، طبق الگوي حق شهروندي شخصي بودن جرم، هر فرد  0۳در ماده 

ويش است. قانون اساسي نيز همين مسئله را تبيين کرده جوابگوي عمل مجرمانة خ

بودن است، اما به ابعاد کيفري کسي که عمل مجرمانه نقض حقوق شهروندي شخصي

اي نکرده است. جاي اين سؤال وجود دارد که اگر گردد هيچ اشارهجرم را مرتکب مي

ا بازداشت ي ي را به جرم اتهام شهروند ديگرافغانستانپوليس يا حکومت، شهروند 

کند؟ اگر چه قانون اساسي در اين مورد حکم صريح مجازات کند، قانون چه حکم مي

توان گفت که بر اساس اصل حق رجوع مؤثر و همچنين منع بازداشت ندارد، اما مي

خودسرانه، دستگاه پوليس يا حکومت مرتکب نقض حقوق اساسي اتباع شهروندان کشور 

 آيد. به حساب مي

منطبق با حقوق بشر است. آن طوري  افغانستانندي در قانون اساسي حقوق شهرو

آمده است، حقوق فردي تا حد زيادي با اعلاميه جهاني  افغانستانکه در قانون اساسي 

حقوق بشر انطباق دارد. از حقوق طبعي، حق زندگي و داشتن لوازم و ضروريات زندگي 

حرميت، مواصلات و مخابرات تا حق کار، حق مصونيت شغلي، حق مصونيت مسکن، م

در قانون تسجيل شده است و نيز حقوق اساسي ازجمله حق انتخاب شدن و انتخاب 

 ها در قانون آمده است. کردن، حق شرکت در اجتماعات، عضويت در احزاب و اتحاديه
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به زمينه  توانميان نيايد، ميبه جايي که پاي عمل در تخطي و گريز از قانون  البته تا

هاي حقوق فردي ازجمله حق آزادي فکر و ي اين حقوق اذعان داشت. ساير جنبهقانون

هاي علمي و نيز ادبي قانوناً تثبيت گرديده است. انديشه، حق آزادي بيان، حق فعاليت

ن در پرتو دين مبين اسلام و حقوق بشري امروز بهتري افغانستانبنابراين قانون اساسي 

ولت منتخب، مردمي و مشروع به اساس انتخابات آزاد باشد که بر اساس آن دقانون مي

و عادلانه تشکيل گرديد که امروز مردم جامعه ما بعد از ساليان طولاني مصايب، درد و 

رنج در يک فضاي آزاد زندگي کرده و حق اعتراض و اعاده حقوقشان مبتني بر قانون 

 دفاع نمايد.  اين حقوق را نهادينه و از آنتثبيت شده و دولت مکلف است که

 حقوق شهروندی متهم. 1. 3

گيري جامعه بر معيار حقوق شهروندي هاي نظام دموکراتيک، شکليکي از ويژگي

اند، تا حقوق اساسي افراد و شهروندان را ها مکلفباشد. در اين نوع نظام، حکومتمي

داراي تضمين و از آن حمايت نمايند. بر اساس نظام شهروندي، همه شهروندان ذاتاً 

حقوق مدني و سياسي بوده، چنانچه در همين ارتباط اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اشاره 

از  آيند وکرده است. مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر، تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي

از جمله  1320مصوب  افغانستانلحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند. قانون اساسي 

هاي اسلامي و دموکراتيک تدوين گرديده که در ه مبتني بر ارزشقوانين اساسي است ک

آن حقوق اساسي بشر به عنوان حقوق شهروندان ذکر شده و دولت مکلف به رعايت آن 

 شده است. 

م.( آمده 1939قرارداد ژنو در مورد معامله با اسيران جنگي)مصوب 13براساس ماده 

 اشد. باست که تعرض غير قانوني نسبت به شرافت و حيثيت فرد متهم، ممنوع مي

هرکس دستگير »ميثاق حقوق مدني و سياسي چنين آمده است:  9در بند يک ماده 

سبب و علت آن اطلاع داشته باشد و در  شود، حتماً بايد هنگام دستگيري خود، ازمي

شود، اي مبني بر هر نوع اتهامي که به وي نسبت داده ميترين زمان ممکن اخطاريهسريع

 «. دريافت دارد

اش، فرد متهم مستحق است که به همراه يک وکيل پيشِ مقام تحقيق کننده پرونده

صورت گيرد و محرمانه حاضر شود و همه تحقيقاتش بايد در حضور وکيل و اطلاع او 

 باشد. مراحل حقوق متهم بدين شرح است:



 

 

ي 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
دوف

«
قي

قو
 ح

ان
تم

گف
 /»

ل 
سا

ن
م/ 

ه
 تاب

ر و
ها

ب
ن 

ستا
13

99
 

72 

 حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی . 1. 1. 3

ترين حقوقي که در قانون اساسي براي شهروندان تضمين در اين قسمت، به عمده

 شود. گرديده، اشاره مي

 أ( احضار يا جلب متهم:

ب تهمين به وسيله احضارنامه يا برگه جلطبق مباني اصول و قوانين، احضار يا جلب م 

گيرد که صدور آن با دستور مقام قضايي ممکن خواهد بود. اختيارات پليس صورت مي

رو نيز در اين مرحلة کشف جرم، با متفاوت بودن جرايم مشهود و جرايم غيرمشهود، روبه

 است. 

دارند دخالت  قانون اساسي ايران در جرايم مشهود، مأمورين پليس حق 03طبق ماده

داشته باشند، و به سبب محفوظ ماندن آثار جرم و دستگيري متهم، اقدام به عمل کرده 

 کنند. ساعت، در مقابل مقام قضايي حاضرش مي 03و شخص متهم را در مدت زمان 

 ب( منع تعقيب متهم و توقيف خودسرانه او:

د هاي افراقوق و آزاديبه همان اندازه که نيروهاي دولتي متعهد به احترام گذاشتن ح

ترين تکاليف و هستند، به جهت محفوظ ماندن نظم جامعه هم مبارزه با مجرمان از مهم

آيد. ليکن در تلفيق ميان حفظ حرمت اشخاص و برقراري وظايف حکومتي به حساب مي

بايست متوجه بود که آزادي به عنوان يکي از حقوق طبيعي، فطري و نظم جامعه، مي

د که شوو همچنين برهم زدن نظم جامعه، فعلي استثنايي محسوب مي هميشگي است

در اين هنگام، تعقيب و دستگيري اين افراد متعرض و مخلّ نظم جامعه، بايد منطقي، 

 ( 1323:122پذير و طبق ضوابط قانوني باشد.)هاشمي، توجيه

 آمده است:  30در قانون اساسي ايران اصل

 «. کندتوان هيچ کس را دستگير نمود مگر به حکم و ترتيبي که قانون تعيين مينمي»

 ج(  احترام به حيثيت ذاتي افراد:

 فرد متهم حق دارد از رفتاري منطبق با حيثيت ذاتي انسان برخوردار باشد. 

 قانون اساسي آمده است:  39در اصل 

ات است، هرکسي که با هتک حرمت و حيثيت افراد ممنوع است و موجب مجاز»

 «. حکم قانوني دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده باشد

 د( حق سکوت:
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در لغت عبارت از خودداري از گفتن و حرف نزدن و خاموشي است. در « سکوت»

مفهوم حقوقي نيز سکوت يعني عدم اعلان اراده صريح باطني، و امري سلبي است، چرا 

شد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب باکه سکوت چيزي جز عدم نمي

-http://dadgostaryاست که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نيست.)ذاکرحسين: 

Tehran.Ir) 

از جمله حقوق اصلي و بنيادين هر فرد متهمي، اين است که سکوت اختيار کند؛ يعني 

ند. در چنين مواردي، متهم حق دارد به سؤالات مقام قضايي پاسخ ندهد و ساکت بما

مرجع قضايي حق نخواهد داشت وي را مجبور به پاسخگويي نمايد، بلکه موظف بوده، 

سکوت متهم را در برگه صورت جلسه ثبت کند و جهت کشف حقيقت، راجع به ديگر 

 ها تحقيق کند. دليل

 ح( حق تفهيم اتهام:

يک متهم است، زيرا حق تفهيم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق اوليه  

شود، ابتدا بايد بداند به چه اتهامي تحت بازجويي قرار يک شخص که به دادسرا جلب مي

 گرفته است. 

( بيان کرده است که اولاً 1332در اين خصوص قانون آيين دادرسي کيفري)مصوب 

قاضي هويت و مشخصات شخص متهم را و همچنين آدرس دقيق او را از وي سؤال 

گردد اي که ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق به سادگي مقدور باشد و يادآور ميونهگ کرده به

که مواظب و مراقب اظهار نظرهاي خود باشد و بعد از آن، موضوع تفهيم اتهام و ادلّة آن 

. تمام کندگاه به تحقيق شروع ميصورت واضح و شفاف به متهم تفهيم کرده، آنرا به

روشن باشد و پرسيدن سؤالاتي که جنبة تلقيني دارد يا القا ها لازم است مفيد و سؤال

کننده چيزي بوده يا اکراه و اجبار شخص متهم، ممنوع است. اگر به هر دليلي متهم از 

 شود. مجلس قيد ميپاسخ دادن به سؤالات، امتناع کند، امتناع او در صورت

 خوانيم: قانون اساسي ايران مي 30در اصل 

 . «بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شودموضوع اتهام »

 . حقوق متهم در مرحله دادرسی 2. 1. 3

 آوري ادله، له و عليه متهم: أ( مرحله جمع
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باشد در عصر حاضر، يکي از مسايل حاد حقوق بشر، گزينش و انتخاب وکيل مدافع مي

نون اساسي و قوانين عادي کشور المللي، قاکه به حيث يک اصل در هنجارهاي بين

 پذيرفته شده است. 

 اين موضوع اشاره دارد: قانون اساسي به  31ماده 

تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود هر شخص مي»

وکيل مدافع تعيين کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و 

 «. کند در محکمه حاضر گردددر داخل ميعادي که قانون تعيين مي

 نسته و دولت را مکلف بهاان دآزادي را حق طبيعي هر انس افغانستانقانون اساسي 

 آمده است:  افغانستانقانون اساسي  03حمايت از آن نموده است. در ماده 

آزادي حق طبيعي انسان است، آزادي و کرامت انسان از تعرض مصون است، دولت »

 «. باشدبه احترام و حمايت آزادي و کرامت انساني مکلف مي

 اين موضوع اشاره دارد: به  نيز 0اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 

تواند بدون هيچ گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، هرکس مي»

اي ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده

هاي که در اعلاميه ذکر شده، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادي

 «. د گرددمنبهره

 ب( مرحله صدور قرار تأمين متناسب 

 صدور قرار با بازداشت موقت:  .1

ترين قرار تأمين کيفري است که صدور قرار مذکور توسط بازداشت موقت سنگين

مگر  باشد،بازپرس نياز به تأييد دادستان دارد و اصل بر عدم امکان صدور اين قرار مي

تحت وجود شرايط مطروحه که قابليت صدور  در خصوص جرايم احصا شده در قانون و

 خواهد داشت. 

 صدور قرار غير از بازداشت موقت)ضمان و کفالت(:  .0

کفالت در حقيقت عقدي است که اثر آن التزام و تعهد شخص ثالث است نسبت به 

، 1393خويي،  احضار بدهکار و تسليم او به طلبکار، هرگاه که آن را بخواهد.)موسوي

هکار شود که متعهد و بدله ملتزم مي( به اين معنا که شخص ثالث به سود متعهد192: 0ج

قانون مدني  333( ماده ۳:112ق، ج1329وي را براي او احضار کند.) موسوي بجنوردي، 

 گويد: مي
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کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر، احضار شخص »

 و طرف ديگر را« مکفول»، شخص ثالث را «کفيل»کند. متعهد را ثالثي را تعهد مي

 «. گويندمي« لهمکفول»

 ج: دادرسي فوري و بدون تأخير موجه:

فوريت، امري موضوعي است که تشخيص آن به صلاحديد دادگاهي که به درخواست 

قانون آيين دادرسي مدني  311کند، واگذار شده است. اين امر در ماده رسيدگي مي

صريح شده است. فوريت وقتي وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذيرفته نشود، ت

قبل از اينکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضي دستور، خسارتي خطير و غيرقابل 

 جبران که فوريت دارد)فوري يا قريب الوقوع است( وارد خواهد شد. 

شود. بررسي مفهوم خسارت و ميجا جمع بنابراين مفهوم فوريت و خسارت در يک

الوقوع بودن، امري موضوعي است و در نتيجه اگر دادگاه تشخيص فوري بودن يا قريب

دهد که احتمال ورود خسارت قبل از صدور حکم در اصل دعوا وجود ندارد يا ضعيف 

 کند. است، دستور موقت صادر نمي

 312و  311شود)مواد يدستور موقت اقدامي است که به تبع اصل دعوا درخواست م

قانون آيين دادرسي مدني( بنابراين دستور موقت اقدامي تبعي است. دادرسي فوري و 

دستور موقت براي رسيدگي فوري به اصل دعوا و صدور حکم فوري تأسيس نشده، بلکه 

 شود. اقدامي است که در حاشيه اصل دعوا انجام مي

 د( علني برگزار شدن جلسه دادرسي:

ها اصلي است که قانونگذاران استثناهايي را هم براي آن ذکر ن دادگاهعلني بود

هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، مصوب اند. در قانون آيين دادرسي دادگاهکرده

 ت. سصورت غيرعلني برگزار شود تصريح شده امواردي که دادگاه بايد به 1332سال 

 اين قانون چنين آمده:  122در ماده 

 ات دادگاه علني بوده به جز مواردي که به تشخيص دادگاه مشخص شده مثل: محاکم

 . امور خانوادگي يا دعواهاي خصوصي، آن هم به درخواست طرفين دعوا. 1

. اعمال و کارهاي که منافي عفت و پاکدامني است و جرايمي که خلاف اخلاق 0

 حسنه بوده باشد. 

حساسات مذهبي را منيت ايجاد کند يا اا. جايي که علني بودن محاکمه، اخلال در 3

 تحريک نمايد. 

 ح( حضور هيئت منصفه: 
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حضور اعضاي محترم هيئت منصفه به عنوان يک گروه که از ميان جامعه و مردم، 

شوند، به ديدگاه دانشمندان دادرسي، آيند و حاضر ميبه عرصه حکمراني و قضاوت مي

ت بسيار زياد آنان بر نظارت، بررسي و حضور اين اعضا باعث و سبب تقويت و حماي

مشارکت مردمي در محفوظ ماندن حقوق افراد و حراست از حقوق و حفظ آن، و 

 هاي اساسي افراد در مدت زمان محاکمات کيفري به حساب خواهد آمد. آزادي

کند به رسيدگي به قانون اساسي ايران که در آن تصريح مي 1۳2مطابق با اصل 

افراد و جرايم سياسي اشخاص، علني بوده و با حضور اعضاي محترم جرايم مطبوعاتي 

گيرد...، لازم و ضروري هيئت منصفه در محاکم و مجالس دادگستري صورت مي

 ( 3۳، ش1339است.)الهام، 

 و( حضور وکيل دادگستري: 

شود و پذيرد، وظيفه دفاع از حق او را عهده دار ميشخصي که وکالت کسي را مي

حضور در جلسه دادرسي لازمه اعمال درست اين تکليف است. به همين علت قانون، 

ه اين ضرورت طبق مادداند. البتهحضور وکيل دادگستري در جلسه دادگاه را ضروري مي

کيل است وگرنه صرف عدم حضور وکيل، بر قانون آيين دارسي مدني از حيث تکليف و

 قانون آيين دادرسي مدني اصولاً مانع رسيدگي دادگاه نيست.  91اساس ماده 

 . حقوق متهم در مرحله اجرای احکام 3. 1. 3

هاي تجديدنظر و دادگاه دو چيز است؛ يکي وجود اجراي مقررات حقوقي مستلزم

 تجديدنظر. بيني مهلت مناسب براي درخواست ديگري پيش

ماه به  33از نظر کميته حقوق بشر، رسيدگي نکردن دوباره محکوميت متهم، بعد از 

ميثاق.  13 ماده 1شود از دستور بند مي محسوبعلت دسترسي نداشتن به پرونده، تخلف 

بشر، اين چنين  حقوقکنوانسيون اروپايي حمايت از  3پروتکل ش 0از ماده 0بند

 ( 1393:111يرفته است.) اميدي، هايي را پذمحدوديت

 الف( حق آزادي و محرميت مراسلات:

ها است. چنانچه يکي از حقوق اساسي شهروندان محرميت مراسلات و ارتباطات آن

 آمده است:  افغانستانقانون اساسي  33در ماده 

دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احکام »

 «. قانون

 حق آزادي سفر و تعيين محل سکونت: ب( 
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باشد. در يکي از حقوق اساسي ديگر حق آزادي در سفر و انتخاب محل اقامت مي

هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و »قانون اساسي آمده است:  39ماده 

 «. مسکن اختيار کند مگر در مناطقي که قانون منع قرار داده است

 ي: ج( حق مشارکت سياس

شان هاي ديگر نظام دموکراتيک مشارکت مردم در سرنوشت سياسييکي از ويژگي

نويسد: مي 33نيز به همين ارتباط اشاره کرده و در ماده  افغانستانباشد. قانون اساسي مي

 «. باشندحق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي افغانستاناتباع »

 د( حق داشتن ملکيت: 

سالار، داشتن حق ملکيت اسي هر شهروند در يک نظام مردميکي از حقوق اس

 گويد: قانون اساسي مي 32باشد. ماده مي

شود، مگر در حدود احکام هيچ شخصي از کسب مالکيت و تصرف در آن منع نمي»

قانون. ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره 

نها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض شود. استملاك ملکيت شخص، تنمي

باشد. تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي

 «. گيردحکم قانون صورت مي

 ح( حق تعليم و تربيت: 

سازي تعليم و تربيه يکي از حقوق مهم و اساسي شهروندان بالاي حکومت، زمينه

 ن است. شا براي فرزندان

 قانون اساسي آمده است:  33در ماده 

است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي  افغانستانتعليم حق تمام اتباع »

 «. شوددولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي

 قانون اساسي نيز در مورد تعليم و تربيت آمده است:  33در ماده 

و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم  دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن»

 «. هاي موثر طرح و تطبيق نمايدسوادي در کشور، پروگرامکوچيان و امحاي بي

 و( حق کار و انتخاب شغل و پيشه:

انسان در زندگي روزمره خويش و براي بقاي حيات خويش ضرورت به مدرك مالي 

کسب نمايد و مزد خويش را استحصال  دارد تا اينکه بتواند از طريق حلال و مشروع کار و

در  32و حوايج زندگي خويش را مرفوع سازد، روي همين علت است که مقنن طي ماده 

 اين حق اشاره کرده است: قانون اساسي به 
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کار حق هر افغان است. تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و »

مي گردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود  ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم

 «. احکام قانون آزاد مي باشد

 ز( حق دسترسي به خدمات صحي:

انسان يک موجود حيّ است، بنابراين امراض يک موضوع عارضي است که در طول 

پويندد و انسان به خاطري بقاي حيات خويش از نظر طبعيت زندگي انساني به وقوع مي

 با امراض مجادله نمايد و نگذارد تا او را از پا بيندازد.  خواهد تااي ميهزغري

قانون اساسي چنين صراحت  10بنابراين حق دسترسي به خدمات طبي نيز طي ماده 

 دارد: 

دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع »

نمايد. دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز مطابق به احکام قانون تأمين مي

کند. دولت به منظور صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي

 «. نمايدي و محلي تدابير لازم اتخاذ ميهاي ملتقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزش

 هـ( حق حمايت از خانواده:

ترين حقوق بشري افراد، حق ازدواج و تشکيل خانواده است. اين حق يکي از بنيادي

 باشد. حقاز حقوق اساسي افراد شمرده شده و مورد احترام قانون و ضوابط قانوني مي

 حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده و به المللازدواج و تشکيل خانواده در اسناد بين

صورت واضح بر رعايت آن، تأکيد شده است. در اسناد حقوق بشر شرايط اساسي احقاق 

 پنداشته است. « رضايت آزادانه و کامل طرفين»اين حق را 

 کند: به صراحت بيان مي 03المللي حقوق مدني و سياسي در ماده ميثاق بين

اساسي جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حکومت را  خانواده عنصر طبيعي و»

ند، رسدارد. حق نکاح و تشکيل خانواده براي زنان و مردان از زماني که به سن ازدواج مي

شود. هيچ نکاحي بدون رضايت آزادانه و کامل طرفين آن منعقد به رسميت شناخته مي

 ( 1391:۳۳در سال  افغانستانوضعيت حقوق بشر در «.)شودنمي
 

 گیرینتیجه

ه و کنندبا توجه به مبناي عدالت، حفاظت از امنيت عمومي و رعايت حقوق شکايت

شود و دادرسي کيفري محاسبه ميترين اصل از اصول آيينفرد متهم، از جملة مهم
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کوشش در پايدار شدن عدالت اجتماعي بر تمام نظام قضايي، کاري ضروري و واجب 

هاي هاي مجرمانه و قوانين مربوط به جرمها و گسترش عنوانباشد. زياد شدن جرممي

 کيفري، سبب ناديده گرفتن حقوق و شخصيت فرد متهم شده است. 

حقوق شهروندي نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ايجاد 

کند، بلکه بايد آن را رعايت کرده و از آن حمايت کند و حتي آنجا که خود، اين حقوق نمي

 را نقض کرده است، جبران کند. 

ه ک در واقع، قوانين آيين دادرسي کيفري، وقتي از ارزش و اعتبار کافي برخوردار است

بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه که از جرم متضرر شده از يکسو و حق انساني که 

فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر تعادل ايجاد کند، لذا در نظام قضايي 

حاکم باشد تا ضمن بررسي و نظارت  اسلام بايد انديشه علوي و فقه امام صادق

هاي مواد قانوني، تمام گاهن مصوب و برطرف کردن خاليدقيق بر اجراي درست قواني

 حقوق فرد متهم مورد توجه و حمايت قرار گيرد. 

شود چنين گفت که اهمّ اصول و قواعد مربوط به حقوق با توجه به مطالب گذشته، مي

متهم يک مسئله مشترك و همگون ميان حقوق اسلام و حقوق عرفي است. حقوق 

ام کيفري مستقل و ابتناي آن بر منابعي چون قرآن، سنت، اجماع اسلام به عنوان يک نظ

و عقل، متضمن احکام و دستورهايي است که پايه حقوق متهم را به نحو مستحکم و 

کند و با دستورات خود شالوده يک نظام قضايي کارآمد همراه با تضمين راسخ تضمين مي

تهم  و تأمين حقوق مادي و امنيت و عدالت قضايي  جهت حفظ امنيت جان و حيثيت م

کند. دادرسي اسلامي با سبک و سياق متفاوت با ريزي ميمعنوي متهم را پايه

اي است که برخي از حقوق شناخته شده هاي نوين، مبتني بر اسلوب يک مرحلهدادرسي

براي متهم در مراحل دادرسي آن طور که در نظام دادرسي فعلي رايج است در نظام 

 قابل تصور نيست. قضايي اسلامي 

 

 

 

 منابع و مآخذ:

 قرآن كريم 
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  (1351آشوری، محمد ،)«تهران: مجله«بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ، 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 

  (1379 ،)«تهران: نشريه مؤسسه «عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی ،

 تطبیقی. 

  (1385اخگر، قسیم ،)« هایی مسئولیتشهروند کیست؟ چه وظایف و

 .3-8:18، گفتگوی بنیاد آرمانشهر، «در قبال دولت و جامعه و دارد؟

  (1394امیدی، جلیل ،) ،تفسیر قانون در حقوق جزا شامل: مفهوم، مراجع

، تهران: ها و ابزارهای تفسیرفرضها، قواعد، پیشرویکردها، ضرورت

 انتشارات مخاطب. 

  فصلنامه نصفه در حقوق ایرانجایگاه هیئت م، (1379)الهام، غلامحسین ،

  36معرفت، ش 

  (قوه قضائیه؛ وبگاه حقوق، بازبینی 2008بخشنامه حقوق شهروندی ،)م

 م. 2008مه  14شده در 

  (1389بجنوردی، حسن موسوی ،)اشرف: مطبعه ، نجفالقواعد الفقیهق

 الآداب. 

  (1395توحیدخانه، محمدصدر ،) اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق

؛ پژوهش حقوق كیفری، سال : مشکلها و راه کارهاافغانستانکیفری 

 . 188تا  1395:155، زمستان 17پنجم، ش 

  (1402حر عاملی، محمدحسن ،)وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل ق

 ، بیروت: دارالاحیا التراث العربیه. الشریعه

  مکتبه لطفی تهران. منهاج الصالحین(، 1394)خويی، ابوالقاسم موسوی ،

 

  (1394خسروی، حسن ،))تهران: حقوق اساسی)رشته مدیریت ،

 انتشارات خرسندی، چاپ دوم. 

  (1325دهخدا، علی اكبر ،)تهران: چاپخانه مجلس. 1، چلغت نامه ، 
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  (1372راغب اصفهانی، حسین ،)تهران: مفردات ألفاظ قرآن کریمق ،

  انتشارات مصطفوی.

  (1385رضايی پور، آرزو ،)تهران: نشر آريان. حقوق شهروندی ، 

  (1379زراعت، عباس ،)تهران: 1، چشرح قانون مجازات اسلامی ،

 ققنوس. 

  (1395زيبايی، رضا و عباسی، خدابخش ،)« بررسی فقهی بایدها و

، مجموعه مقالات «های اطلاعاتینبایدهای برخورد با متهم در فعالیت

لی فقه اطلاعاتی/ پژوهشکده اطلاعات، جلد پنجم، اولین همايش م

 . 1تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چ

  (1387ستانکزی، نصرالله ،)كابل: دانشگاه قاموس اصطلاحات حقوقی ،

 حقوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل. 

  (1403سرخسی، محمد بن سهل ،)وه. ، استامبول: دارالمرعالمبسوطق 

  (1384سلجوقی، محمود ،)دفتر خدمات الملل خصوصیحقوق بین ،

 المللی جمهوری اسلامی ايران، تهران. حقوقی بین

  (1366طباطبايی، سیدمحمدحسین ،)مترجم: المیزان فی تفسیر القرآن ،

 محمد باقر موسوی همدانی، قم: دارالعلم. 

  (1395طريحی، فخرالدين بن محمد ،)ران، مکتبه ، طهمجمع البحرینق

 المرتضويه. 

  (1365طوسی، ابی جعفر محمد ،)تهران: دارالکتب تهذیب الأحکام ،

 الاسلامیه. 

  (1390علامه، غلامحیدر ،) مجموعه مقالات(افغانستانقانون جزایی( ،

 )عرفان(. ی افغانستانتهران: محمد ابراهیم شريعتی 

  (1362عمیدزنجانی، عباسعلی ،)تهران: دفتر نشر هاحقوق اقلیت ،

 فرهنگ اسلامی. 
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  (1387غلام حیدر ،)«المللی و قوانین حق دفاع متهم در اسناد بین

، دوره 1387، دو فصلنامه حقوق و سیاست: پايیز و زمستان «افغانستان

  124تا  93از صفحه  25ش  10

  (1387فضائلی، مصطفی ،) دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری

های حقوقی شهر ن: موسسه مطالعات و پژوهش، تهرا1، چالمللیبین

 دانش. 

  (1380كاتوزيان، ناصر ،)تهران: نشر میزان. اثبات و دلیل اثبات ، 

  (1416محمدی ری شهری، محمد ،)قم: مکتبه الاعلام میزان الحکمهق ،

 الاسلامی. 

  (1361محمدی گیلانی، محمد ،)انتشارات 1، چحقوق کیفری اسلام ،

 مهدی. 

  (1371معین، محمد ،)تهران: انتشارات امیر كبیر. فرهنگ لغت معین ، 

  (1408موسوی اردبیلی، عبدالکريم ،)قم: كتابخانه 1، چفقه القضاءق ،

 امیرالمؤمنین. 

  (1384هاشمی، سید محمد ،)1، چهای اساسیحقوق بشر و آزادی ،

 تهران: نشر میزان.

  (1383 ،) تهران: 1، چو عدالتحقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف ،

 انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.


